
40 ســال اســت كه او بــا خاطرات 
همسرش زندگى مى كند؛ با خاطرات 
روزهايى كه امين ا... (تقى) بود و براى 
انقلاب دســت از جان شست و تلاش 
كرد تا روزى كه پيكر بى جانش را به او 
تحويل دادند. براى ديدار با اين شيرزن 
كه 41سال قبل، شاهد پيكر مثله شده 
همســر نازنينش بود، لحظه شمارى 

مى كنم.
خيابان ها را يك به يك طى مى كنيم. 
از بزرگراه امام على(ع) هم مى گذريم 
و به منزل شــهيد «امين ا... زاهدى» 
در يكى از كوچه هاى محله شــادروان 
دكتر غلامحســين يوسفى در منطقه 
قاسم آباد مى رسيم. در كه باز مى شود 
با خانــه اى كوچك و محقــر رو به رو 
مى شويم كه در قاب ورودى اش، زنى 
با روى خوش و وقــارى مثال زدنى از 
من و عكاس روزنامه استقبال مى كند.

بعد از گذشت 40 ســال از آن روزها، 
روى ديوار رنــگ و رو رفته خانه، هنوز 
هم قــاب عكس همســر شــهيدش 

ماندگار مانده است.
حوريه عســكرى، همســر شــهيد 
زاهدى، قصه شــيرين زندگى اش را 
چنين روايت مى كند: همسرم 68 سال 
قبل در شهرســتان گلــوگاه، از توابع 
اســتان مازندران، متولد شد. خانواده 
و دوســتانش او را با نــام «تقى» صدا 

مى زدند.

استعدادی که سر صف شکوفا 
شد!

وى مى گويد: خانواده همسرم مذهبى 
بودند و او نيز اعتقادات دينى بســيار 

قوى اى داشت.
عســكرى ادامه مى دهد: سال 1350 
بود كه از دبيرســتان بازرگانى گرگان 
مدرك ديپلمش را گرفت. همسرم از 
ذوق هنرى سرشــارى برخوردار بود 
و اولين بــار اين اســتعدادش در قالب 

سرودن مرثيه اى حسينى آشكار شد.
همسر شهيد اضافه مى كند: سرودن و 
اجراى آن مرثيه در صف مدرسه باعث 
شد مسئولان مدرسه، سازمان اطلاعات 
و امنيت كشور را از موضوع مطلع كنند 
و نيروهاى ساواك نيز تقى را بازداشت 

كنند و براى بازجويى با خود ببرند.
او درباره ســال هاى بعد از اين ماجرا 
اين گونه مى گويد: عمو و پسرعموهاى 
آقاى زاهدى در قم تحصيل مى كردند 
و اين موضوع باعث شــد وى نيز به قم 
برود و فعاليت هاى مذهبى سياسى اش 
را در آنجــا ادامه دهد. پــس از آن هم 
ســاواك همواره او را تحت نظر داشت 
و يك بار ديگر دســتگير و به شــدت 
شكنجه شــد. از او تعهد گرفتند كه از 
فعاليت هاى سياسى اش دست بر دارد، 
اما او گوشــش به اين حرف ها بدهكار 

نبود و مصمم تر از قبل فعاليت مى كرد.

 از ازدواج تا ادامه فعاليت های 
انقلابی

از عســكرى مى خواهــم ماجــراى 
ازدواج با همســرش را برايمان شرح 
بدهــد و او مى گويــد: مــن و خواهر 
امين ا... هم كلاســى، هم محله اى و با 
خانواده شان فاميل دور بوديم و زمينه 
ازدواجمان خيلى زود فراهم شد. مدتى 
بعــد از ازدواج بود كه يــك روز به من 
گفت «ممكن اســت بعضى مواقع به 
مســافرت بروم يا چنــد روزى از من 

بى خبر بمانى! نبايد نگران شوى.»
او مى افزايد: معمولا وقتى بعد از چند 
روز بى خبــرى به خانه برمى گشــت، 
مريض و خسته بود و از من مى خواست 
درباره سفرش با هيچ كس حتى افراد 

خانواده اش صحبت نكنم.
او با صدايى آميخته به بغض مى گويد: 
خودش مى دانست كه من از بازجويى 
و شكنجه شدنش توسط ساواك اطلاع 
دارم. بــا اينكه تقى ديپلــم بازرگانى 
داشت و دانشگاه هم قبول شد، ساواك 
مازندران مانع از ورود وى به دانشــگاه 
شــد.وى ادامه مى دهد: پدر همسرم 
آن زمان، در شــهر ميبد يزد حسابدار 
شهردارى بود و تقى هم از من خواست 
براى ادامــه زندگى به آنجــا برويم و 
زمانى كــه دخترم امينه، شــش ماهه 
بود راهى شهر ميبد شــديم. وقتى از 
تقى پرسيدم چرا بايد به ميبد برويم، 
گفت كه نيروهــاى ســاواك آنجا او 
را نمى شناســند و بهتــر مى تواند به 

فعاليت هاى انقلابى خود ادامه بدهد.
عســكرى مى افزايد: امين ا... در ميبد 
به عنوان معلــم در دبيرســتان هاى 
«شرف» و«اردكان» و «نوبنياد» شروع 
به كار كرد، اما همان جــا هم جوانان 
و نوجوانــان را درباره اوضاع آشــفته 

ممكلت هوشيار مى كرد.

پای درس علمای انقلاب
به گفته همسر شــهيد زاهدى، بعد از 

دو سال، ســاواك رد پاى همسرش را 
پيدا كرد و فعاليت هايــش را زير نظر 
گرفت. او در اين مدت در يزد با آيت ا... 
صدوقى، در اردكان با آيت ا... خاتمى، 
در ميبد با آيــت ا... عراقــى، در قم با 
آيت ا... مشكينى، در ايرانشهر با آيت ا... 
خامنه اى (در زمان تبعيد ايشان) آشنا 
شــد و از رهنمودهاى آنان در جهت 
بيدارسازى مردم و سامان دهى بخشى 
از قيام عليه رژيم پهلوى استفاده كرد.

عســكرى از خاطراتش در ميبد يزد 
اين گونــه مى گويــد: تقــى خانه اى 
بزرگ در اطراف ميبــد برايمان مهيا 
كرد. اطرافمان همسايه اى نبود. تقى 
مى گفت «اينجا كسى صداى دستگاه 

چاپ را نمى شنود و راحتيم.»
او اضافه مى كنــد: وقتى اعلاميه هاى 
امام خمينى(ره) از پاريس به دستش 
مى رسيد، شبى 2000نســخه از آن 

چاپ مى كرديم.
حوريه خانم ادامه مى دهد: ســال 56 
بود و ساواك زرنگ تر شده بود. امين ا... 
اعلاميه ها را مخفيانه منتقل مى كرد. 
آن هــا اگر حتــى يك اعلاميــه پيدا 

مى كردند، حكم امين ا... اعدام بود.

 فدايی يک نسل
او مى گويــد: يــك روز بــه من گفت 
اعلاميه ها را زير كهنه هاى بچه، داخل 
ساك جاســازى كنم و من اين كار را 
كردم. دختر دومم دوماهه بود و اولى دو 
سال داشت. اعلاميه ها را بايد به دست 
آيت ا... صدوقى مى رسانديم. ساواكى ها 
همه جاى ماشــين را بازرسى كردند. 
وقتى درِ ساك بچه را باز كردند و بوى 
كهنه كثيف به مشامشان رسيد، عقب 

رفتند.
اين بانوى صبور با افتخــار مى گويد: 
تعداد زيادى از شاگردان امين ا... پس از 
وى به شــهادت رســيدند. شاگردان 
امين ا... عكــس امام را «شــاه كُش» 
لقب داده و عكس شاه و فرح را از دفتر 
مدرســه پايين آورده و تصوير امام را 

داخل كتاب هايشان چسبانده بودند.

شــيرزن ديــار مازنــدران مى گويد: 
پدرشوهرم به او مى گفت «اگر كشته 
بشــوى بچه هايت يتيم مى شوند» و 
همســرم جواب مى داد كه «يك نسل 
بايد فدا شود تا نسل هاى بعد به آرامش 

برسند.»
همســر اميــن ا... دربــاره زندگــى 
زناشــويى اش كه كوتاه و پراضطراب 
بوده اســت، اين گونه مى گويد: تقى 
هروقت مى خواســت از منزل بيرون 
بــرود، ســاعت برگشــتش را به من 
مى گفت و اضافه مى كرد اگر يك ربع 
از اين ساعت گذشت و او برنگشت، فورا 

به پدرش تلفن بزنم.
او ادامه مى دهد: به مــن گفته بود در 
چنين موقعيتى، دســتگاه استنسيل، 
چاپ و... را به آب انبار خانه در زيرزمين 
ببرم و در جواب حــرف من كه «مگر 
چقدر نيــرو دارم كه بتوانم دســتگاه 
به اين ســنگينى را جابه جــا كنم»، 
مى گفت «وقتى چاره اى نداشته باشى 

نيرويت بيشتر مى شود!»
همسر شهيد از واپسين روزهاى زندگى 
پربركت اميــن ا... اين گونه مى گويد: 
هشتم عاشوراى 1357 بود (مصادف 
بــا 18 آذر) و مردم روزهــا تظاهرات 
مى كردنــد و شــب ها به عــزادارى 
مى پرداختند. منزل ما تحت نظر بود و 
به اين دليل در خانه پدر همسرم بوديم. 
امين ا... به خانه آمد و گفت كه فردا بايد 
به يكى از روستاهاى اطراف برود و در 
مراسم عزادارى شركت كند. نيروهاى 
رژيم، مردم را به رگبار بسته و جنازه ها 

را هم با خودشان برده بودند.
عســكرى مى گويــد: تقــى به همراه 
دوستانش به اين روستا رفت و مانع از 
انتقال پيكر شــهدا توســط نيروهاى 
ساواك شد. نهم عاشــورا ما هم طبق 
معمــول صبح به راهپيمايــى رفتيم. 
همســرم بعدازظهر يكى دوســاعت 
استراحت و بعد غســل شهادت كرد. 
لباس هايش را پوشــيد، اسلحه اش را 
داخل جيب پالتويش گذاشــت و يك 
چاقو هــم برداشــت و از خانه خارج 

شد. قبل از رفتن پرسيدم «چرا غسل 
شــهادت؟» فقط لبخنــد زد و گفت 

«نگران نباش». و رفت.
او در حالى كه لبخنــدى بر لب هايش 
نقش بسته اســت، مى گويد: عكسى 
از حضــرت امام(ه) در خانه داشــتيم 
كه تقى هــم به آن عكس، شــاه كُش 
مى گفت. بعد از رفتن تقى، شروع كردم 
به نقاشــى از روى آن عكس تا وقتى 
برگشت، نشانش بدهم و خوشحالش 

كنم.

 عاشورايی که تقی نيامد...
آن شب به صبح رســيد و سپيده دم 
دهم عاشوراى حســينى از راه رسيد، 
اما خبرى از آمدن تقى نبود. همسرش 
مى گويد: صبح زود براى اينكه خبرى 
از تقى به دست بياورم، به منزل خواهر 
بزرگش رفتم. شوهرخواهر تقى بيمار 
بــود و قرار شــد خواهر بــزرگ تقى 
به همراه شوهرش به منزل ما كه تحت 

نظر ساواك بود، بروند و دارو بياورند.
او مى گويد: وقتى آن ها مقابل خانه مان 
رسيدند، ماشين تقى را ديدند و با اين 
تصور كه تقى، شــب گذشته را داخل 
منزل سپرى كرده اســت، وارد خانه 
شــدند و ديدند خانه به شدت به هم 
ريخته و آشــفته اســت. آن ها آشفته 
و سرآســيمه بيرون آمدنــد و داخل 
ماشين را نگاه كردند. به اينجاى حرف 
كه مى رســد، داغ چهل ســاله دوباره 
تازه مى شود. انگار ســنگينى هجوم 
غم ها با هر بار يادآورى آنچه گذشــته 
است، دوباره بى كم و كاست بر سرش 
آوار مى شود. اشــك هايش كه جارى 
مى شــود، رو از من مى گيرد تا شــرم 

چشمان خيسش را نبينم.
او مى گويد: پيكر مثله شده تقى روى 
صندلــى عقب ماشــين بــود و چون 
پالتويش را روى بدنش انداخته بودند 
و چشمانش باز بود، خواهر تقى گمان 
كرده بــود برادرش خوابيــده، اما بعد 
متوجه شــده بود چه بر جــان و پيكر 
او گذشته است. روز بعد كه با يازدهم 
محرم مصادف شــده بود، پيكرش را 
به زادگاهش در شــهر گلوگاه منتقل 

كرديم و به خاك سپرديم.
همسر اين شــهيد بزرگوار مى گويد: 
جمعيت فراوانى براى خاك ســپارى 
تقى آمده بودند. جمعيت آماده بود كه 
خشــم خود را با درگيرى و ممانعت از 
ايجاد اغتشــاش در اين مراسم توسط 

ساواك نشان بدهد.
حوريه عسكرى، 7سال پس از شهادت 
همسرش از گلوگاه به مشهد مهاجرت 
كرد تا به گفته خودش، دو دختر تقى 
امكان پيشرفت بيشترى داشته باشند.

حوريه عسكرى بى شــك بانوى صبر 
و حماسه است؛ حماسه اى كه در ياد 
او تا امروز زنده مانــده و او را لحظه اى 
از خاطره هميشــه زنده همسرش دور 

نكرده است.
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تقويم تاريخ

از روزهای دفاع

  يادنامه...

مثل چمران
ملت شهيدپرور ما سربازي را از دست داد كه در جبهه هاي نبرد با باطل، چه در 
لبنان و چه در ايران، حماسه مي آفريد و سرلوحه   مرام او اسلام عزيز و پيروزي 
حق بر باطل بود. او جنگجويي پرهيزكار و معلمي متعهد بود كه كشور اسلامي 

ما به او و امثال او احتياج مبرم داشت. (امام خمينى (ره) )

قاب خاطره

مرخصی
خدا نكند كسى ولو از سر ناچارى و اضطرار 2مرتبه پشت سر هم مرخصى 
مى رفت؛ مگر بچه ها ولش مى كردند؟ وقتى پايش مى رسيد به گردان، هر 
كسى چيزى بارش مى كرد. مثلا از او سؤال مى كردند: «فلانى پيدات نيست 
كجايى؟» ديگرى به طعنه جواب مى داد: «تو خط تهران - انديمشــك كار 

مى كنه» و گاهى هم مى گفتند: «مرخصى آمده اى جبهه؟».

حاج صادق
بعد از عمليات بــود. حاج صادق آهنگران آمده بود پيــش رزمندگان براى 
مراسم دعا و نوحه خوانى. برنامه كه تمام شــد، مثل هميشه بچه ها هجوم 
بردند كه او را ببوسند و حرفى با او بزنند. حاج صادق كه ظاهرا عجله داشت 
و مى خواست جاى ديگرى برود، حيله اى زد و گفت: «صبر كنيد صبر كنيد 
من يك ذكر را فراموش كردم بگويم. همه رو به قبله بنشينند، سر به خاك 
بگذاريد و اين دعا را 5مرتبه با اخلاص بخوانيد.» همين كار را كرديم. 5بار 
شد 10بار، 15بار؛ خبرى نشد كه نشــد. يكى يكى سر از سجده برداشتيم، 

ديديم مرغ از قفس پريده!

لبخندِ جانبازِ شهيد
حاج «محمود رضا جمع آور» شــهيد شــد و از 
جمع ما پر كشــيد اما يادش تا هميشــه با ما 
خواهد ماند. بــا ما خواهد مانــد؛ چون جانش 
را براى ما و كشــور و انقلاب مــا داد، بى آنكه 
منتى بگذارد. هر وقت تير يا تركشى در جانش 

مى نشســت، با اولين مداوا دوباره به ميدان جنگ برمى گشت. وقتى خبر 
شهادت اين جانباز بزرگ را شــنيديم، خانه ما اول غرق سكوت شد و بعد 
بغض در گلويمان شكســت. پدر و برادرم نبودند آن ساعت، اما مادر گريه 
مى كرد. خواهرم مداحى گذاشته بود و من قرآن مى خواندم. ما باید قدردان 
رزمندگانی مثل آقای جمع آور باشیم. اگر آن ها نبودند ما هم امروز یا نبودیم یا 
کشورمان آزاد نبود. او و امثال او الگوی ما هستند. رزمندگان مقاومی که با درد 
تیر و ترکشــی که خوردند، با جراحی هایی که کردند، با حنجره ای که از شهید 
محمود جمع آور برداشــتند، باز هم لبخند به لب داشــتند. ما باید از آن ها راه 

زندگی بیاموزیم. یا علی!
اميرحسين بنى اسدى
كلاس چهارم

27 خرداد 1366؛ اجراى عمليات نصر 3 در منطقه دهلران توســط  1
ارتش؛ آغاز عمليات فتح 6 در منطقه عمومى اربيل عراق توســط نيروهاى 
معارض كُرد عراقى و نيروهاى قرارگاه برون مرزى ســپاه پاسداران انقلاب 

اسلامى(1366)

28 خرداد 1360؛ شــهادت مهدى امينى، فرمانده عمليات ســپاه  2
اروميه توسط نيروهاى ضد انقلاب؛ طرح صلح شوروى سابق براى ايجاد صلح 

ميان ايران و عراق (1366)

29 خرداد 1367؛ سقوط شهر مهران به دســت منافقين در اواخر  3
جنگ و با حمايت ارتش بعثى صدام

30 خرداد 1367؛ درخواست جامعه مدرســين حوزه علميه قم از  4
مرحوم آيت ا... هاشمى رفســجانى براى مقابله به مثل بمباران شــيميايى 

شهرهاى عراق (1367)

31 خرداد 1360؛ شــهادت مصطفى چمران در منطقه دهلاويه؛  5
اجراى عمليات محدود در محور آبادان به ماهشــهر (1360)؛ آغاز عمليات 

نصر 4 در منطقه ماووت عراق توسط سپاه پاسداران (1366)

2 تير 1360؛ آغاز عمليات محدود دزفول؛ شكست عراق در، نبردهاى  6
هورالعظيم، ارتفاعات پنجوين و شيلر.

آيا به ايــن فكر 
كرده ايــد اگــر 
روزى روزگارى 
قرار باشــد براى 
مقابله با دشمن 
بسيج شويم، چه 
كسانى در خط 
مقــدم اين صف 
خواهند بود؟ چه 
كسانى در ميانه ها و چه كسانى ترسان 
و لرزان، صرفا براى نمايش حضور، به 

صف آخر خواهند پيوست؟
به قرار و گواه قســمت، اگر قرار باشد 
روزى براى دفاع از وطن مقابل دشمن 
بايستيم، درست همان  وقت است كه 
عيار واقعى شعر و شعارها معلوم خواهد 

شــد. همان روز معلوم خواهد شد كه 
فرزند فلان وزير و مقام دولتى يا فلان 
ســفير كه در اروپا و آمريكا مشــغول 
تحصيل، كار يا خوش گذرانى اســت، 
آيا براى دفاع از وطن خواهد آمد يا نه؛ 
همان روزهاســت كه مى توان متوجه 
شد فلان مقام مسئول همانند برخى 
مســئولان دوران دفاع مقدس حاضر 
خواهد بود بخشى از مأموريت خود را 

در جبهه بگذراند يا نه.
دوران سختى اســت و سيماى باطنى 
بســيارى از مســئولان و مقامــات 
به سختى هويدا مى شود؛ يا بهتر است 
بگوييم رنگ و بوى ريا، خيلى بيشــتر 
از ســال هاى ابتداى پيروزى انقلاب و 
سال هاى دفاع مقدس است. بعضى ها 

هــم مى گوينــد دوره دفــاع رو در رو 
گذشــته و اگر نبردى آغاز شود، نبرد 
هواپيماهاى مافوق صوت، موشك هاى 
دوربرد است و شايد تقابل سلاح هاى 
فوق پيشرفته همانند سلاح هاى ليزرى 
باشد. همه اين ها درست. اما اگر روزى 
ناقوس جنگ به صدا در آيد، خيلى ها 
كه امروز براى ارزش ها ســينه چاك 
مى شــوند، خيلى ها كه امروز خود را 
در خط مقدم دفاع از كشور مى دانند، 
آيا در آن روزها بهانــه اى براى نرفتن 
خواهند داشــت؟ آيا لباس رزم بر تن 

خود و فرزندانشان خواهند كرد يا نه؟
كارى به جنگ زرگــرى اين روزهاى 
رئيس جمهور بى خرد آمريكا نداريم كه 
به فرموده رهبر معظم انقلاب آمريكا 

جرئت رويارويى با ما را ندارد. اما از اگر و 
اما و احتمالات كه نمى توان غافل شد؛ 
از آن ها كه امــروز در جبهه اختلاس 
و احتكار يا سوء اســتفاده از بيت المال 
هستند، توقعى نيست اما  از مدعيان ، 

توقع زياد است. 
جبهه آينده مردانــى  در تراز و حتى 
بالاتر از كاوه، برونسى، صياد شيرازى 
و جهــان آرا مى خواهد؛ چــون جبهه 
پيش رو بسيار ســنگين تر از روزهاى 
دفاع رو در رو با لشــكريان صدام است. 
در جبهه پيــش رو و در جبهه خودى 
قبــل از تقابل با دشــمن بيرونى بايد 
با جبهه نفــاق بجنگيم كــه تا ديروز 
خود را در خط مقدم دفــاع از انقلاب 
مى دانســت و امروز تشــت رسوايى 

اختلاس، فســاد يــا آقازادگى اش از 
بالاى بام به پايين افتاده اســت. براى 
جبهه امروز و براى تقابل در نبردهاى 
احتمالى آينده، كارى بس دشوارتر از 
روزهاى آغازين نبرد با رژيم صدام در 
پيش داريم. آن روزها مواضع منافقان، 
ليبرال ها و ضد انقلاب كاملا آشــكار 
بود، اما جبهه امروز و دشــمنان امروز 
زمانى آشكار خواهد شــد كه نبردى 
رودر رو با دشــمن خارجى آغاز شود. 
آنجاست كه فرارها به خارج از كشور، 
پشــت پا زدن به ارزش هاى انقلاب و 
نظــام آشــكارتر خواهد شــد. ما در 
ابتدا بايد با دشــمن داخلى بجنگيم؛ 
دشمنى كه هنوز عيار نفاقش مشخص

 نيست.

اگر روزى دوباره جنگ شود...

ــاى  كــتــاب ســوره ه
ــه كوشش  ســـرخ ب
ــى و  ــان ــرب ــم ق ــي رح
جمعى از نويسندگان 
در 408 صفحه به معرفى شهداى قرآنى 
استان تهران پرداخته اســت.در اين 
كتاب كه با همكارى سازمان قرآن و 
ــاه حــضــرت  ــپ ــرت بــســيــج س ــت ع
.. (ص) تهران بزرگ  . محمد رسول ا
منتشر شـــده، بــخــش هــايــى از 

زندگى بيش از 120 تن از شهداى قرآنى 
گردآورى شده است.در بخش هايى از 
ايــن كتاب و در يكى از بخش هاى 
وصيت نامه شهيد محمود آمده است: 
«از خواهرانم مى خواهم فرزندانشان را 
بزرگ كنند و راهى جبهه كنند.» يكى از 
خواهران شهيد موفق به عمل به اين 
وصيت برادر شد و همان زمان پسرش را 
راهى جبهه كرد. اين خواهرزاده شهيد 
هم طاقت نياورد و چندى بعد به دايى 

شهيدش پيوست.اوخواهرانش را بسيار 
دوست داشت و مدام به آن ها سركشى 
ــران اين  ــواه ــرد. يكى از خ ــى ك م
شهيد بزرگوار مى گويد: هنگامى كه 
خبر شهادت محمود را به ما دادند، 
سخت ترين لحظات زندگى مان رقم 
خورد. پدرم درحال بازگشت از مسجد 
بود كه خبر شهادت محمود را به وى 
داديم و او با صبرى مثال زدنى به سجده 
رفت، خدا را شكر كرد و به من گفت: بابا 

جان گريه نكن. من 5پسر دارم و بايد 
آن ها را در راه انقلاب و اسلام هديه كنم. 
در ماجراى ديگرى از اين كتاب آمده 
است: حسن از زمانى كه به سن تكليف 
رسيد، به طور كامل نماز مى خواند و 
روزه هايش را مى گرفت و حتى نماز 
ند؛ با اين حال در  شب هم مى خوا
وصيت نامه اش مى نويسد 5سال برايم 
نيد و روزه بگيريد شايد  نماز بخوا

نمازهايم ايراد داشته باشد.

«سوره های 
سرخ» منتشر شد

مهدی عسکری
روزنامه نگار

جبهه آينده 
مردانى  در 
تراز و حتى 

بالاتر از كاوه، 
برونسى، 

صياد 
شيرازى و 
جهان آرا 

مى خواهد؛ 
چون جبهه 

پيش رو 
بسيار 

سنگين تر 
از روزهاى 

دفاع رو در رو 
با لشكريان 
صدام است

آرا
هر

  ش
ن |

یا
ور

غف
ه 

دی
مه

  :
س

عک


